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 )بهار ادب(

 

 چکیده:
: نگارش شاهنامه در دورۀ ایلخانی یکی از روشهایی بود كه ایلخانان با هدف زمینه و هدف

بخشی به حکومت خود از طریق ارتباط دادن میان ایلخانان و شاهان اساطیری انجام مشروعیت

نویسان و شاعران حمایت میکردند تا راهی برای كسب مشروعیت و پذیرش میدادند و از شاهنامه

حماسی این دوره عمدتاً -های تاریخیمحتوای منظومهبه وجود آوردند.  هویت ایرانی برای خود

تاریخ ایران بعد از اسلام را در بر میگرفت. احمد تبریزی در دورۀ استیلای مغول و در دربار 

را به تقلید از  نامهشهنشاهایلخانان به نظم حماسج تاریخی خود پرداخته است. تبریزی منظومج 

ای از تاریخ ادبی شناسانج این اثر میتواند ابعاد تازهه است. بررسی سبکشاهنامج فردوسی سرود

این دوره را روشن كند. مقالج حاضر به بررسی سه سطح زبانی، ادبی و فکری نیمی از این منظومه 

 )هشت هزار بیت( پرداخته است.

ای و به كتابخانه: پژوهش فعلی با توجه به ماهیت نظری آن بر مبنای مطالعات روش مطالعه

نامه به كوشش مهشید تحلیلی صورت پذیرفته است و جامعج مورد مطالعه شهنشاه-سبک توصیفی

 آبادی، از نشر بنیاد موقوفات دكتر محمود افشار است.دوهری كاخکی و جواد راشکی علی

عربی، تركی  های بیگانه پرهیز كرده است و تعداد لغاتشاعر تا حد زیادی از آوردن واهه ها:یافته

شمار و ناچیز است. در بدیع لفظی، صنایع جناس و تکرار نمود بیشتری و مغولی بسیار انگشت

دارند. تشبیه و استعاره نیز در میان صنایع بیانی بسامد زیادی دارند. مدح و جنگاوری نیز از 

 نامه است.مضامین مسلط بر شهنشاه

رهای زبانی و بلاغی به توصیف جنگاوریها و دلاوریهای با استفاده از ابزا : احمد تبریزیگیرینتیجه

چنگیزخان و جانشینانش پرداخته و بصورتی زیركانه و پنهانی خونریزیها و ستمگریهای آنها را 

بیان كرده و در هر فرصتی كه پیش آمده پهلوانان ایران و شاهان اساطیری را ستوده است؛ از 

رای فرّ و فرهنگ دانسته و تصویری سوزناک از مرگ او الدین خوارزمشاه كه او را داجمله جلال

 ترسیم كرده است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Writing the Shahnameh during the Ilkhanian 
period was one of the ways that the Ilkhanian used to legitimize their 
government by communicating between the Ilkhanian and mythological kings, 
and they supported Shahnameh writers and poets as a way to gain legitimacy 
and accept the Iranian identity for themselves. created The content of 
historical-epic poems of this period mainly included the history of Iran after 
Islam. Ahmad Tabrizi worked on the order of his historical epic during the 
Mongol conquest and in the court of Ilkhanian. Tabrizi wrote the poem 
Shahshahnameh in imitation of Ferdowsi's Shahnameh. The stylistic analysis of 
this work can clarify new dimensions of the literary history of this period. The 
present article examines the three linguistic, literary and intellectual levels of 
half of this system (eight thousand verses). 
METHODOLOGY: Considering its theoretical nature, the current research is 
based on library studies and in a descriptive-analytical style, and the community 
under study is Shahshahnameh, by Mahshid Gohari Kakhki and Javad Rashki 
Aliabadi, published by Dr. Mahmoud Afshar Endowment Foundation. 
FINDINGS: The poet has largely avoided using foreign words and the number 
of Arabic, Turkish and Mongolian words is very few and insignificant. In the 
original word, industries have more puns and repetitions. Similes and 
metaphors also have a high frequency among expressive industries. Praise and 
war are also dominant themes in the Shahshahnameh. 
CONCLUSION: Using linguistic and rhetorical tools, Ahmad Tabrizi has described 
the battles and bravery of Changiz Khan and his successors, and has cleverly 
and secretly expressed their bloodsheds and tyranny, and has praised Iranian 
warriors and mythological kings at every opportunity. Among them, Jalaluddin 
Khwarazmshah, who considered him to be rich and cultured and painted a 
painful picture of his death. 
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 مقدمه
های مغول و تیموری است كه میتوان آن نویسی منظوم در ایران دورهتاریخسرایی و های مهم شاهنامهیکی از دوره

را نقطج اوجی در تاریخ آفرینشهایی از این نوع دانست. سلطج مغولان بر ایران برغم آثار زیانباری كه به جا دذاشت، 

و ایلخانان( بطور با حذف خلافت عربی عباسیان و قرار دادن ایران در واحدی سیاسی نظیر ایران ساسانی )قلمر

سرایی های آن مانند شعر فارسی و شاهنامهساز احیا و رونق بیش از پیش زبان فارسی و جلوهناخواسته زمینه

های تاریخی نیز نویسی، نهضت نظم حماسهدردید؛ چنانکه در دو دورۀ مغول و تیموری دوشادوش نهضت تاریخ

انی بخش ناچیزی از ضایعات و آسیبهای حملج مغول جبران (. در دولت ایلخ555:1370قابل توجه است )مرتضوی،

از این دوره تغییری عمده در سیاستهای  شد؛ علم و دانش اندكی ترقی كرد و دانشمندان قدری عزیز شمرده شدند.

فرهنگی مغولان در قبال فرهنگ ایرانی به وجود آمد و آن هم حمایت از فرهنگ ایرانی از بعُد مذهبی، توجه به 

جتماعی، اندیشج مشروعیت از منظر ایرانیان و تلاش برای حمایت از ارباب هنر بود كه در انتهای حکومت سنن ا

سازی مغولان با انتساب خود به پادشاهان كهن و زنده»آنها، منجر به پدید آمدن عصر فرهنگی درخشانی شد. 

(. یکی از ابزارهایی 435:1379زاده، سن)ح« سنن درباری آنان، در صدد تجدید حیات ایران پیش از اسلام برآمدند

بخشی توسط مغولان صورت درفت نگارش شاهنامه در دورۀ ایلخانی بود كه در راستای كسب كه با هدف مشروعیت

خود را در قالب اخلاف »مشروعیت از طریق پیوند میان ایلخانان و شاهان اساطیری ایران صورت درفته است. آنها 

لوانان اساطیری و قهرمانان حماسی ایران عرضه كردند و داستانهای حماسی ایران را با تاریخ ای، پهپادشاهان افسانه

(. بخشی از این فرایند را باید راهبردی داخلی و بخشی را 12:1383)آدامووا و دیوز الیان، « مغول پیوند دادند

« د قاآن بزرگ چین دانستق و طر 656خلفای مغلوب عباسی به دست هولاكو »راهبردی خارجی در تقابل با 

تاریخی عصر ایلخانی انجام شد. رشد -بخشی از این فرایند نیز به دست نویسنددان متون ادبی (.48:1381)باثورث،

 زبان فارسی از زمان چنگیز تا ابوسعید واضح است. چنگیز جز مغولی نمیدانست و با خط اویغوری مکاتبه میکرد؛

 ف خود به پاپ، از زبان فارسی استفاده كرده است. داهی ایلخانان شخصاًدر حالی كه كیوک خان در نامج معرو

اندركاران حکومت تمامی مؤلفان بزرگ عصر ایلخانی، مورد توجه و از دست پیگیر نگارش آثار میشدند و تقریباً

هی درخور داشتند. بر نخبگان، شعرا و تاریخنگاران ایرانی، حاكمان مغول نیز به شاهنامه عنایت و توجبودند. علاوه 

های دور نشئت میگیرد؛ از دذشته ای است كه در آن مفاهیم سیاسی مستقیماًدویا آنان دریافته بودند ایران جامعه

بنابراین استفاده از مذهب، علاقه به هنر و تجارت، و بهبود زنددی مردم به راهبردی برای نفوذ در قلب مردم بدل 

 ن وسیله برای كاهش این فاصله باشد.شد و شاهنامه میتوانست كارآمدتری
تاریخ ایران بعد از اسلام را در بر میگرفت. پیدایش  تاریخی این دوره، عمدتاً-های حماسیمحتوای منظومه

حال نتیجج فضایی دانست كه بدنبال نهضت تاریخنگاری در های تاریخی در دورۀ مغول را میتوان در عین شاهنامه

حوادث تاریخی یا داستانهای قهرمانی مربوط به شخصیتهای  د آمده بود. در این دوره،عرصج ادبیات در ایران پدی

های موجود در جامعج ای از زمینهترتیب مجموعه(. بدین 78: 1385 ها شد )رزمجو،تاریخی موضوع اصلی شاهنامه

قرون هفتم و هشتم هجری سرایی در شناسی و شاهنامهایرانی و در مقیاسی كمتر سنتهای مغولی به رونق شاهنامه

های تاریخی را داغ كرده بود و چه بسا شاعرانی كه به انجامید و فضای سیاسی و اجتماعی زمانه نیز بازار حماسه

خواست خود و از روی چشمداشت یا به فرمان شاهان و فرمانروایان، شرح احوال آنها را بصورت شاهنامه منظوم 

 را در چنین فضایی پدید آورد. نامهمیکردند و احمد تبریزی شهشناه
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های تاریخی این دوره است كه تک نسخج خطی آن در نامه سرودۀ احمد تبریزی یکی از سرودهمنظومج شهنشاه

كتابخانج ملی بریتانیا موجود است و تا كنون چاپ نشده است. این منظومه یکی از نخستین آثار در دورۀ شکلگیری 

ای برخوردار است. اما نویسی، از اهمیت ویژهجهات، بخصوی تأكید شاعر بر سرهتییاریییخ منظوم است و از برخی 

این منظومه به دلیل عدم دسترسی به یگانه نسخج خطی آن، كمتر مورد توجه ادیبان و پژوهشگران قرار درفته 

ادبی امتیاز  نامه از لحاظ تاریخی ومدعی شده است شهنشاه سعدی تا جامیاست. ادوارد براون در بخش از كتاب 

خاصی ندارد، اما ادر این كتاب با دقت مطالعه شود میتوان اطلاعات مفیدی راجع به دورۀ مغول از آن استخراج 

 (.147:1351كرد )براون،

 

 سابقۀ پژوهش
نامه و نویسندۀ آن شده است و به ویژدیهای تاریخی و در كتابهای مرجع تاریخی تنها اشارۀ مختصری به شهنشاه

ارزیابی »نامه عبارتند از: اثر اشاره نشده است. با تحقیق و بررسی مشخص شد كه مقالات مربوط به شهنشاه ادبی این

، «های تاریخی دورۀ ایلخانیتقدیس چنگیزخان در منظومه»، «نامهجایگاه مغولان و ایرانیان در شهنشاه

چهرۀ »، «ه اثر منظوم به فارسی سرهنامه احمد تبریزی یگاننویسی فارسی در دربار ایلخانان: شهنشاهسره»

بررسی ویژدیهای زبانی و ادبی »ای با عنوان نامهو پایان« های تاریخی دورۀ ایلخانیاسماعیلیان ایران در منظومه

و همگی توسط مهشید دوهری نوشته شده است. همچنین آقای جواد راشکی « نامه احمد تبریزیمنظومج شهنشاه

نامه و نویسندۀ آن پرداخته است به معرفی شهنشاه« تاریخنگاری منظوم در دورۀ مغول»وان نامج خود با عندر پایان

به « سرایی در عصر فرمانروایی مغولان ایرانعنایت به شاهنامج فردوسی و شاهنامه»ای با عنوان و در مقاله

شناسی منظومج ربارۀ سبکای دنامه از شاهنامج فردوسی اشاره كرده است؛ اما هیچ مقالهتأثیرپذیری شهنشاه

 نامه به چاپ نرسیده است.شهنشاه

 

 بحث و بررسی

 نامهمعرفی شاعر و منظومۀ شهنشاه

با آنکه در طول سالیان دراز دذشته، آثار بسیاری از بزردان ادب، تصحیح و عرضه دردید، هنوز كتب ارزشمند 

اند كه اند. در نتیجه صاحبان آن نیز ناشناخته ماندهماندهزیادی مجال خودنمایی نیافته و مهجور و دور از دسترس 

نامه یکی از تاریخهای عمومی تاریخی شهنشاه-یکی از این شاعران دمنام، احمد تبریزی است. منظومج حماسی

هجری به  738مغولان است كه به ذكر احوال چنگیزخان، اجداد و جانشینان او پرداخته و كار نظم آن در سال 

سیده است. شاعر این منظومه فردی است به نام احمد تبریزی كه در قرن هشتم و در دربار سلطان ابوسعید پایان ر

نامه را در بحر متقارب و به سبک و شیوۀ شاهنامج فردوسی سروده میزیسته و شهنشاه ق( 736-716بهادرخان )

نام  «نامهشهنشاه»ثر خود با عنوان خود شاعر چندین بار از ا (.57 :1370 ؛ مرتضوی،148: 1351 است )براون،

یاد شده است. اطلاعات زیادی دربارۀ سرایندۀ  «نامهشهنشاه»برده است. در آثار دیگر هم از این منظومه با عنوان 

ای كه در آن میزیسته اشاره شده است. نامه وجود ندارد و در تمام منابع فقط به نام احمد تبریزی و دورهشهنشاه

تألیف كرده است.  النوادرتاریخكاتب چلبی اشاره شده كه احمد تبریزی كتابی با عنوان  الظنونكشفتنها در كتاب 

اما هیچ نشانی از این كتاب به دست نیامده است. احمد تبریزی منظومج خود را به ابوسعید  (؛32: 1314)تربیت، 

د را با ستایش مسعودشاه، پسر محمودشاه بهادرخان )آخرین پادشاه ایلخانی( تقدیم كرده است. تبریزی منظومج خو
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نامه را به اینجو، كه در آن زمان وزیر شیخ حسن بزرگ در شهر تبریز بوده است به پایان میرساند. تبریزی شهنشاه

تقلید از شاهنامج فردوسی و شاید در رقابت با وی نوشت و این منظور از آنجا آشکارتر میگردد كه او سعی دارد 

های فارسی دری به رشتج نظم بکشد. ادرچه بطور قطع سرایندۀ تنها با استفاده از زبان و واههمنظومج خود را 

های فارسی اما اقدام او در استفاده از واهه نامه از نظر وزانت شعر در رقابت با فردوسی موفق نبوده است،شهنشاه

های بیگانه نویسی و استفاده از واههمغلقدرخور توجه است؛ چراكه او در روزداری مصمم به این كار شده بوده كه 

نامه )هشت یکی از دلایل طولانی شدن سرایش شهنشاه مغولی مرسوم بود. احتمالاً-ها و اصطلاحات تركیبویژه واهه

نامج تبریزی منبع بسیار مهمی برای محققان نویسی بوده است. شهنشاهق( همین اصرار او بر پارسی 730-738سال 

 (.35:1397ان محسوب میشود و كاملترین دزارش موجود از وقایع پس از فوت ابوسعید است )دوهری،تاریخ ایلخان

 

 بررسی سطح زبانی
محتوای اثر ادبی به عاطفه و تخییل صاحب اثر مرتبط است و در زبان متجلی میشود. به عبارتی دیگر زبان طرف 

شعر، زبان و روابط اجزای آن است. محتوا در ذهن  بیان محتوا، اندیشه، عاطفه و تخییل است. محور همج تحولات

(. در ادامه به 19:1387شکل میگیرد و زبان بصورت دفتار و نوشتار شکل ملموس آن محتواست )شفیعی كدكنی،

 سه سطح آوایی، لغوی و نحوی این اثر پرداخته میشود.

 

 سطح آوایی

های لفظی است كه در انتقال پیام شاعر و و آرایه سطح موسیقایی و آوایی مجموعه مناسبتهای وزنی، قافیه، ردیف

نظامهای آوایی در »موسیقی بیرونی شامل وزن ردیف و قافیه میباشد.  تقویت عاطفه و خیال او نقش مؤثری دارد.

ها و حساسیتهای فردی های آوایی زبان هستند، حاصل انگیزهصناعات بدیعی كه غالباً دزینشی موسیقایی از لایه

(. سطح آوایی شامل موسیقی كناری، درونی 248:1390)فتوحی،« شکل دادن به سبک محسوب میشوندشاعر در 

 و بیرونی است.

شاخصترین جنبج موسیقی شعر، عروض یا همان موسیقی بیرونی است. مهمترین  موسیقی بیرونی )وزن و بحر(:

نامه شهنشاهوزن كمتر اتفاق میفتد.  عامل تأثیردذار شعر پس از عاطفه، وزن استغ زیرا برانگیختن عواطف بدون

 همانند غالب مثنویهای حماسی در بحر متقارب سروده شده است.

های موسیقایی حاصل از تکرار كلمات شعری در منظور از موسیقی كناری جلوهموسیقی كناری )قافیه و ردیف(: 

نو در پایان هر بند باشد؛ اما آنچه در قالبهای پایان هر بیت است. البتّه این تکرار میتواند در آغاز بیت و در قالبهای 

 سنتّی بیش از همه متداول است، قافیه و ردیفهای پایانی است.

های نامکرر آوایی ناتمامی است كه از تکرار یک یا چند مصوت با توالی یکسان در پایان آخرین واههقافیه هم»قافیه: 

قافیه یکی از ضروریاتی است كه (. 44: 1370شناس،)حق« دآیمصاریع یا ابیات یک شعر و داه پیش از ردیف می

در ایجاد موسیقی كناری در شعر نقش دارد. در كلمات قافیه هرچه تعداد مصوت و صامتهای یکسان بیشتر باشد، 

آهنگی و دوشنوازی، سبب اثردذاری بر خوشقافیه آهنگینتر بوده و ارزش موسیقایی آن بیشتر است. قافیه علاوه 

ای است؛ همچنین بسیاری كلمهیک نامه در بیشتر موارد ساده و معمولاًر مخاطب نیز میشود. قافیه در شهنشاهشعر ب

از یک كلمه تشکیل شده است و بندرت دیده میشود كه  از ابیات منظومه دارای ردیف است كه باز هم معمولاً

برخی ابیات صنعت ذوقافیتین رعایت شده كه ردیفی طولانی و بیشتر از یک واهه باشد. در معدود مواردی هم در 
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نامه تکرار شده است میتوان به این موارد هایی كه بارها در شهنشاهبر آهنگین بودن كلام افزوده است. از قافیه

دشت با دشت، خاک  اشاره كرد: قافیه ساختن كلمج تخت با بخت یا سخت، لشکری با كشوری، پس با كس یا بس،

 بسی با كسی، باردی با یکباردی، سپاه با جایگاه یا راه، ننگ با جنگ، مست با هست، با دریغ، با پاک یا باک، تیغ

 دفت با خفت.

حقیقت ردیف را باید یکی از نعمتهای بزرگ شعر فارسی دانست؛ زیرا از جهات موسیقی و كمک به در» ردیف:

)شفیعی كدكنی، « یبایی و اهمیت میبخشدتداعیهای شاعر و از نظر تركیبات و مجازهای بدیع در زبان، به شعر ز

(. ردیف از ویژدیهای شعر فارسی است و سهم بسزایی در غنای آهنگ و موسیقی و در نتیجه 142: 1379

 آوایی شعر دارد و پیوسته مورد توجه شاعران بوده است. ردیف جزئی از موسیقی كناری است.خوش

 مثالهایی برای ردیف فعلی در شهنشاهنامه

 شودچنین مرگ بر مرد چیره 

 
 شوددر این كار اندیشه خیره  

                                                 (191) 

 شدشهنشاه دیتی سوی دوده 

 
  شدبه خون روی خورشید اندوده  

                                                (1154) 

 استبر و بوم یک رویه پر دشمن 

 
  استببخشید بر من مرا یک تن  

                                                (2096) 

 ردیف ضمیر

 منز اندیشه پر خون دل ریش 

 
  منكه راه دراز است در پیش  

                                                   (64) 

 اوسوی جان خود شد ددرباره 

 
  اودریغ آنکه او رفت بیچاره  

                                                  (260) 

 مابه بانوی خود دفت سالار 

 
  مادریغا پریشان كند كار  

                                               (1874) 

 ردیف حرفی

 راكسی برنیاورد آواز 

 
  رانگه داشته همگنان راز  

                                             (2052) 

 ردیف تركیبی

 تو راستددرباره دفتند فرمان 

 
  تو راستكنون نام و آوازه میدان  

                                               (3830) 

 من استمرا هر كه شد رام خویش 

 
  من استمگردید ز آن ره كه كیش  

                                              (3930) 

موسیقی درونی حاصل هماهنگی و نسبت تركیب كلمات و طنین خای هر حرفی در مجاورت موسیقی درونی: 

« آرایی متجلیّ میشودهای مختلفی همچون جناس، تکرار، و واجاین موسیقی در آرایه»با حرف دیگر است. 

 (.63: 1383)جمالی،
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روش تجنیس یا جناس یکی از صنایع بدیعی لفظی است كه بوسیلج آن موسیقی اثر ادبی، افزایش مییابد جناس: 

نامه است. انواع دونادون جناس در ابیات منظومه به چشم های بدیعی در شهنشاهیکی از پربسامدترین آرایه و

های جدید و جالب در میان آنها تر نمونهكاررفته تکراری و مشابه یکدیگرست و كممیخورد. بیشتر جناسهای به

 وجود دارد.

 جناس تام

 باز ز هر دونه رفتند و دشتند

 

  باز بازدر و دشت پر یوز و پر  

                                        (1041) 

 سپاه دران و سراسر دلیر

 

  شیر شیربه بیگاه و ده سیر از  

                                       (1181) 

 باردینیاید به زیر از سر 

 

  باردی جهان تا نگیرد به یک 

                                         (834) 
 جناس مركب

 مرغزارز هر دونه دفتند در 

 

  مرغ زارنشستند وز ایشان دل  

                                           (592) 

 تاختنشب و روز او را سر 

 

  تا ختندوانید یک باردی  

                                        (2598) 

 است تابندهبه خورشید تابان كه 

 

 است تا بندهنگفته است جز راست  

                                      (1842) 
 جناس زاید

 چمندر  چمانبه دشتی درآمد 

 
 ستم كرد نزدیک شهر ختن  

                                             (2178) 

 جانبسان پدر باش آنجا چو 

 
  جهانكه پشتش ندیده است كس در  

                                             (2346) 

 چو شد روز تیره ز درد و ز شب

 
  تبو  تابزمین دشت آسوده از  

                                               (2847) 

 جناس مطرف

 چنین دفت روی زمین را ببوس

 
  فسوسو  فسونبگو از نبرد و  

                                               (5075) 

 شما كارز دردون تبه دشت 

 
 شما  كامنگردید دردون به  

                                               (7185) 

 جناس لاحق
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 كهینبه بود آن  مهینمگر این 

 
 هزار آفرین كن بر آن و بر این  

                                                   (36) 

 شده دریانز تیرش دل ابر 

 
 شده  بریانادر ماهی ار مرغ  

                                                   (99) 

 دهیم دختربگویید او را كه 

 
 دهیم اخترتو را كام مانند  

                                                (1814) 

 جناس خط

 بیشدرفتار سالار از اندازه 

 
  پیشزبردست یک پای بنهاد  

                                                (123) 

 یالسبک بادپا را بمالید 

 
  بالتو دفتی كه شد مرغ و دسترد  

                                               (1903) 

 سیاهفروزنده چون لاله بوم 

 
  سپاهدرخشنده بردستوان  

                                                (1916) 

 جناس مذیل

 بیندازد از تخت و شاهی دهد

 
 دهد  ماهیو به  ماهبرآرد به  

                                                   (11) 

 برون شد ز درداه تایانک شال

 
  نالچو  نالهو ز  مویچو  مویهز  

                                                (2164) 

 داد آوازه آوازدرانداخت 

 
 سپه را همه سیم و زر ساز داد 

                                              (2517) 

 جناس حركتی

 هَشتخدیو یگانه پسر داشت 

 
 و آسوده دشت هِشتبه ایشان جهان  

                                              (6816) 

 پاک رفَتند رفُتندبه هر جا كه 

 
 براندند بیرون از آن آب و خاک 

                                              (5747) 

 زمین را ببوسید و نامه سپرد

 
  دُرددشتند دردان  ردهمه دِ 

                                              (4955) 

آفرین، تکرار است كه در صورت طبیعی بودن زیبایی خاصی به اثر میدهد و در یکی دیگر از عوامل موسیقیتکرار: 

 نامه دیده میشود.آرایج تکرار نیز در بسیاری از ابیات شهنشاه سطح واج، هجا، كلمه و كلام صورت میگیرد.

 سرانجام مردم به جز خاک نیست

 
 ز خاک است ادر خاک شد باک نیست 

                                             (6107) 

 همه دیتی او را و درویش بود

 
 بپرس از همه، از همه پیش بود 

                                                  (25) 
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 بختبخت و یکی نیکیکی تیره

 
 یکی راست خاک و یکی راست تخت  

                                                (1466) 

 ز تاتار و دربان دروها دروه

 
 دروهی ز دشت و دروهی ز كوه  

                                               (2441) 

 آراییواج

 شما را دهد رزم بسیار زر

 
 كمان و كمند و كلاه و كمر 

                                              (4276) 

 نکردند كاری كه آید به كار

 
 بکردند سر در سر كارزار 

                                               (3052) 

 نمیکرد یک دم كمان را ز زه

 
 دهاده همه روزه در شهر زه 

                                               (2497) 

نامه است، اما بیشتر این تضادها تکراری و قریب است كه های پركاربرد در شهنشاهیکی دیگر از آرایهتضاد: تضاد 

 شمار است.های بدیع و خلاقانه بسیار انگشتبطور طبیعی در زبان روزمره هم استفاده میشود و نمونه

 تموجین در اندیشه سنگین به نام

 
 كدام؟ كهتركدام است و  مهتركه   

                                              (1005) 

 تبه میکند اونگ خان، نیک نیست

 
 هر دو بر او یکی است بد و نیک 

                                              (1250) 

 زیان، دارد سودندارد تو را 

 
 كه كار تموجین كند اونگ خان  

                                              (1662) 

 مراعات نظیر

 بر نازكش لاله و نسترن

 
 تر و تازه از لاله و نارون  

                                                (286) 

 كماندار چون او ز برنا و پیر

 
 ندیده است كیوان و بهرام و تیر 

                                                 (513) 

 رد الصدر الی العجز

 سخن من نگفتم، تو دفتی، بکن

 
 بده تا دهم، نیست دیگر سخن 

                                               (1778) 

 شمارش ندانست جز كرددار

 
 درون پر ز كینه برون از شمار 

                                             (1920) 

 دزی را نه یک دز كه پنجاه دز

 
 بسان همایون دز و شاه دز 

                                              (7682) 

هایی دفته میشود كه در سخن دیگران و دفتار عادی كمتر دیده میشود جفتهیای كمیاب: جفتهای كمیاب به نمونه

نامه و در اشعار یک شاعر دارای بسامد زیادی است و ویژدی خای زبانی و سبکی او به شمار میرود. در شهنشاه

ار رفته و نشانج عادت زبانی شاعر است. این هم نوعی جفت كمیاب وجود دارد كه بارها و بارها در ابیات به ك
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جفتهای كمیاب شامل انواع خاصی از آرایج تکرار است كه داهی برای تأكید و داهی بدون هیچ كاربرد معنایی و 

 زبانی خاصی به كار رفته است.

 رسید و رسیدند دندآوران

 
 بپیوست و خون رفت از جوی جان 

                                               (1186) 

 دذشت و دذشتند پیر و جوان

 
 به شهری درآمد دیول نام آن 

                                               (5463) 

 سطح لغوی و نحوی
هایی از كهنگی زبان مورد های بیگانه خصوصاً لغات عربی، فارسی كهن و بصورت كلی نشانهدر این سطح، واهه

 میگیرد.بررسی قرار 

نویسی خود پایبند باشد، اما هرچند احمد تبریزی در بیشتر موارد كوشیده است به ادعای سرههای عربی: واهه

های عربی كه در آن زمان در زبان فارسی مصطلح برخی واهه نامه بطور كامل از كلمات بیگانه خالی نیست.شهنشاه

 زحیر، مرجان، نثار، دون سماء، ریحان، صف، ایثار، آبا، ند جُرم،نامه نیز به چشم میخورد؛ ماندر شهنشاه بوده است،

نامه بسیار كم است و بسامد هر كدام از دو یا سه مورد دولت. تعداد كلمات عربی موجود در شهنشاه نوع، شرح،

نرفته و عمود و خنجر به كار  كلمات عربی مانند درع، جبه، مغفر سنان، نامه،تجاوز نمیکند. در سراسر شهنشاه

 تركش، كیش، نیام، پرندآور، بلارک، شمشیر، تیغ، زره، خفتان، جوشن، ترگ، بجای آن از لغات فارسی مانند خود،

كه در آثار دیگر فارسی كاربرد بسیار كمی دارد در  «پرندآور»و « بلارک»زوبین استفاده شده است. دو واهۀ  تیر،و 

 های اصیل فارسی است:كوشش شاعر برای استفاده از واههدهندۀ نامه بارها تکرار شده كه نشانشهنشاه

 خنک آنکه اندوخت نام بلند

 
 به زخم بلارک به خم كمند 

                                               (4279) 

 پرندآورش خون لشکر بریخت

 
 سپه پشت بر كرد و دورخان دریخت 

                                                 (472) 

رود و دهل استفاده شده  سرنای، كوس، شیپور، چنگ نی، نای، نامه بیشتر از آلات موسیقی رزمی تبیره،در شهنشاه

 فقط كلمات عربی رباب عود بربط و طنبور در منظومه به كار نرفته است. طبل، بوق، و كلمات عربی مانند جرس،

شکار »نامه اثری نیست و درعوض كلمات در شهنشاه «صید و صیاد»و ربابی تکرار شده است. همچنین از كلمات 

استفاد شده است. دامیار از كلماتی است كه در متون فارسی كمتر به كار رفته و استفاده از آن نشانج  «و دامیار

 های فارسی است:كاردیری واههتعصب سراینده در به

 گ است روز شکارشکار پلن

 
 نهنگ است در دام این دامیار  

                                               (857) 

های مغولی و تركی: احمد تبریزی در دربار ایلخانان كه غالب عناوین القاب و احکام حکومتی در آن به زبان واهه

تركیبات تركی و مغولی در سایر آثار تاریخی این دوره بسیار مغولی بوده تاریخ خود را نگاشته است. بسامد لغات و 

زیاد است و بیشک تبریزی در سرودن منظومج تاریخی خود از اینگونه آثار بهره برده، اما هوشمندانه و با جدیت 

از:  بسیار از كلمات بیگانج موجود در آنها پرهیز كرده و تعداد لغات تركی و مغولی بسیار محدود است كه عبارتند

 توغ. نرده، بلغاغ، انجو، قول لشکر، آل، سنغر، تمغا، غازغان، پایزه، قراسو، اتابک، یرلغ،
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ای با توجه به ساختار ذهنی خود، برخی كلمات را بیش از سایر هر شاعر و نویسنده های خای و پربسامد:واهه

خصی و عادت زبانی شاعر، به مسائل های مشابه و مترادف آن به كار میبرد. این موضوع علاوه بر علاقج شواهه

زمان، موقعیت تاریخی و اجتماعی و هانر ادبی متن نیز مرتبط است. در  مکان، دیگری مانند مقتضای كلام،

در « یک رویه»نامه هم برخی كلمات مانند: یک رویه، داه، پگاه و خون بسامد زیادی دارد. تركیب شهنشاه

صادقانه آمده و بیشتر در معنای همگی و همگنان و داهی با كاربرد قیدی در نامه بندرت به معنی بیریا و شهنشاه

 به كار رفته است. و كاملاً معنی تماماً

 

 كاربرد ویژگیهای نحوی و لغوی كهن
 كاربرد مر با مفعول

 بخوانم ز هر دست مر شاه را

 
 به جنگ آورم دیتی و داه را  

                                                 (765) 

 كاربرد همی

 سوختندادر خرمن ار بیشه می

 
 ادر دیده در دل همی دوختند 

                                                 (457) 

 كاربرد ایدر

 یکی دفت شاها كجا میروی؟

 
 از ایدر ندانم چرا میروی 

                                               (5371) 

 مکش تیغ ایدر به زنهار تو

 
 خدا راست از دیگران كار تو 

                                                (5675) 

 كاربرد حرف اضافج مضاعف

 همه ناسپاس و همه ناشناس

 
 هراس به دل درخرد نه  به سر بر 

                                               (7346) 

 نگه كرد در چهرۀ پادشاه

 
 به داه بر او بربر او بانگ بر زد  

                                                 (685) 

 دری بسته چون سنگ خارا ز كوه

 
 دروه بر او بربه سان ستاره  

                                              (3328) 

 نهان دشته یکباره در زیر ترگ

 
 زراندوده ترگ به سر برنهاده  

                                               (5271) 

دارد و داهی كاربرد حروف اضافه بجای یکدیگر در اشعار كلاسیک فارسی سابقه  كاربرد حروف اضافه بجای یکدیگر:

نامه نیز این نکته دیده یک حرف اضافه در معنای حرف اضافج دیگری به كار رفته است. در برخی ابیات شهنشاه

 میشود:

 از بجای به

 تنی چند دفتند بیگاه و داه

 
 دروغ فراوان ز خوارزمشاه 

                                              (3288) 
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 از بجای در

 ناكس ز نامردمیبه یکباره 

 
 پوست از خرمی ازنگنجید  

                                                (2732) 

 در بجای از

 هراسی درافتاد با همگنان

 
 تن روان درسران را درافتاد  

                                                (853) 

 كاربرد نه برای منفی كردن جمله

 ه ز پیش و ز پسز پا درفتاد

 
 سری نه كه دویند فریادرس 

                                                (1166) 

 یکی نه كه سرسبز و دلچهر نه

 
 تموجینیان را سر مهر نه 

                                               (1167) 

 یکی پهن دشتی كبود و سیاه

 
 دیاهنه سنبل نه نردس بر او نه  

                                               (1961) 

 تشدید كلمات

 نپریّد پرنّده میدوختند

 
 ادر بیشه در شهر میسوختند 

                                              (3940) 

 سپه را پدید آمد امیّد باز

 
 درخشنده مانند خورشید باز 

                                                  (657) 

 ز برّنده، پرّان سر و دست مرد

 
 كنان باز خون در نبردغرنبش 

                                                (1487) 

از آن جمله  رفته است،نامه )مانند برخی متون كهن( برخی افعال نادذرا در معنی دذرا به كار افعال: در شهنشاه

 آمده است. «دذاشتن»اشاره كرد كه بارها به معنی « ماندن»میتوان به فعل 

 ای سهمگین دید و راندیکی دله

 
 همه برد با خود یکی را نماند 

                                                  (387) 

 سخن دفت بسیار و نشنید و راند

 
 را نماند ز خویش و ز بیگانه كس 

                                              (2896) 

 صورت كهن افعال دعایی

 امكس آنچه من دیده مبیناد

 
 امنبیند، ندیده است و نشنیده 

                                               (1111) 

 در سختی و بنددیبمیراد 

 
 كه مردش بود بهتر از زنددی 

                                              (2667) 

 ایزد زبان تو را ببرّاد

 
 جان تو را فرستادبه دوزخ  

                                                (2614) 
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 شنیدند و دفتند فرماندهی

 
 بهر رهی بمانادسپهبد  

                                               (3731) 

 بکوشم كه داند چه آید پدید؟

 
 یابم كلید بوکدر بسته را  

                                               (3610) 

 تقدیم صفت بر موصوف

 است بیداددر ستمکاره مردی

 
 جهان كرد یکباره زیر و زبر 

                                              (1438) 

 دفت دیدی چه كرد به جوچی چنین

 
 ؟ستمکاره سالار دیوانه مرد 

                                             (2765) 

 چنین دفت ای مرد بی نام و ننگ

 
 هردز نترسد ز جنگ هیان شیر 

                                               (6195) 

اصطلاحات عامیانه در شهنشاهنامه دیده میشود. از آن جمله میتوان ها و برخی واهه در اندک مواردی، دفتار عامیانه:

 اشاره كرد:« دنگ و فنگ»و عبارت  «سر»بجای  «كله»به استفاده از واهۀ 

 كسی نه كه آرد كسش در شمار

 
 بجز دنگ و فنگش نبوده است كار 

                                              (6675) 

 پشته دید در و دشت از كله پر

 
 سواران خود را همه كشته دید 

                                              (3774) 

نویسی است كه بر ارزش نامه كوشش آداهانج شاعر برای سرهنویسی: یکی از ویژدیهای مهم و برجستج شهنشاهسره

ایز ساخته است. یکی از دلایل اصلی سرودن زبانی و تشخص سبکی اثر افزوده و آن را از سایر آثار مشابه خود متم

اش بر آثار مشابه دانست. احمد نامه به فارسی سره را میتوان انگیزۀ ادبی شاعر در جهت رجحان منظومهشهنشاه

تبریزی در دورۀ استیلای مغول و در دربار ایلخانان به نظم حماسج تاریخی خود پرداخته است. در آن زمان زبان 

نشانج فضل و  زبان بود و به كار بردن كلمات عربی،مورد توجه دانشمندان و نویسنددان فارسی عربی نیز همچنان

های ای اصرار شاعر در استفاده از كلمات پارسی بجای واههدانش صاحب اثر محسوب میشد؛ بنابراین در چنین دوره

لیت و زبان ایرانی باشد و چون نمیتوانست میتواند رویدادی معنادار و بیانگر تعلق خاطر شاعر به فرهنگ و م بیگانه،

ای به فارسی بیگانگان را از سرزمین خود بیرون براند، به پاسداشت زبان فارسی پرداخت و كوشید با سرودن منظومه

نامه اثری منحصربفرد در زبان فارسی محسوب میگردد. از یک جهت نخستین سره در این راستا دام بردارد. شهنشاه

كامل و مستقل به زبان فارسی سره است و از جهتی دیگر تنها اثر منظومی است كه به فارسی پاک  نمونج یک متن

نامه به زبان پارسی و دری سروده شده و از سروده شده است. احمد تبریزی چندین بار ادعا كرده كه تمام شهنشاه

 نامه كاملاًنویسی شهنشاهسرهآوردن كلمات غیرفارسی خودداری كرده است. شاعر كوشیده است نشان دهد كه 

 آداهانه و هدفمند بوده است:

 ادر پاک یزدان كند یاوری

 همه پارسی این نگفته است كس

 

 نگویم بجز پارسی و دری 

 ای هست این است و بسادر سخته

                                                   (66) 

 سطح ادبی
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آنچه شاعر را در خلق تصاویر زیبا و بدیع یاری میرساند، صور خیال است. در این سطح به مسائلی نظیر تشبیه،  

احمد تبریزی از صور خیال دونادون برای  های بدیع معنوی پرداخته میشود.استعاره، كنایه، مجاز و آرایه

ه بیش از همه از تشبیه، استعاره و اغراق و پس نامسازی و تأثیردذاری كلام بهره درفته است. در شهنشاهبرجسته

 اسلوب معادله و تشخیص استفاده شده است. از آن كنایه، تمثیل،

تشبیه از اولین شگردهای تداعی معنی و خلق تصویر شاعرانه است كه پایج بسیاری دیگر از عناصر تشبیه: 

 یال بهره درفته شده است.نامه از تشبیه بیش از سایر ابزار خدر شهنشاهتصویرساز میباشد. 

 تشبیه از دیدداه عقلی یا حسی بودن طرفین

 محسوس به محسوس

 راهی چو موییکی چشمه آنجای و 

 
 كه در پای لغزد دریغا سبوی 

                                                 (200) 

 ز سالار تاتار چنگسانگ نام

 
 ز دام شیری چو آهوهراسید  

                                                 (897) 

 بسیار خورد می ناب چون دوغ

 
 ز مرغ و ز ماهی برآورد درد 

                                                (6539) 

 معقول به محسوس

 دریغی هزار دیتیدریغا كه 

 
 رنگین و تو شیرخوار چو ماری است 

                                                (256) 

 چو لاله شدهاز سوز تیره دل 

 
 چون مشکین كلاله شدهپریشان  

                                                (264) 

 محسوس به معقول

 دلشنی چون بهشتولی رفت در 

 
 درخت كهن سر برآرد نهشت 

                                                (7236) 

 جهان باز خرم چو مینو شده

 
 همه داوریها به یک سو شده 

                                              (5771) 

 ندیدند جایی نشان آلتانز 

 
 شد ز مردم نهان بسان پری 

                                              (5123) 

 معقول به معقول

 چو دل نازنین و چو جان نادزیر

 
 سخنهای او همچو او دلپذیر 

                                               (3279) 

 تشبیه از دیدداه وجه شبه و ادات تشبیه

 ذكر شده باشد.تشبیه مفصّل: تشبیهی كه در آن، وجه شبه 

 نگارین ازبک بتی ملکه نام

 
 بالای بام درخشندهچو ماه  

                                               (5803) 
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 كبودرخ آسمان چون بنفشه 

 
  درون پر ز دودزمین را چو لاله  

                                                (5634) 

 

 تصویرسازی در كلام است كه در قالب تشبیه، وجه شبه ذكر نمیشود.تشبیه مجمل:آن نوع 

 پدر نام او كرده فوجین چو دل

 
 رخی دارد و لب چو خون و چو مل 

                                               (1751) 

 یکی را نکشتیم از ایشان دریغ

 
 دری چون سپر بود و تیری چو تیغ 

                                              (3171) 

نامه از نوع بیشتر تشبیهات در شهنشاه تشبیه مرسل آن است كه ادات تشبیه در آن ذكر شده باشد.تشبیه مرسل: 

 ساده و مرسل هستند.

 سرو سهی راست بر جویبار چو

 
 مرغ در مرغزار  چونبه فریاد  

                                                (4160) 

 به ناوک همه مرد میدوختند

 
 پروانه میسوختند چوبر آتش  

                                                (4058) 

 تشبیه مؤكد آن است كه ادات تشبیه در آن محذوف باشد.تشبیه مؤكد: 

 دو سه روز كشتند شبگیر و شام

 
 فامز خون كوه و هامون شده لاله 

                                                (4418) 

 هوای است او را كه درمان ماست

 
 بهشت است تبریز و او جان ماست 

                                               (5779) 

 وجه شبه.تشبیه بلیغ: تشبیهی است كه در آن نه ادات ذكر شود و نه 

 یکی تنگ پردوهر آبدار

 
  دریادرون شهریارنهادند و  

                                               (6702) 

 و تو مرد كار جهان كارداه است

 
 به كاری دو سه روز دستی برآر 

                                              (6491) 

 سپه را به هم برشکست و بزد

 
 را پر بزد مرغ اندیشهدر او  

                                              (1615) 

 به شادی شکفت دل آرزویش

 
 به بیداد رفت و جهان را برفت 

                                               (2590) 

 انواع دیگر تشبیه بلحاظ شکل

متعدد باشد؛ به این طریق كه نخست چند مشبّه و سپس چند  و آن این است كه طرفین تشبیه تشبیه ملفوف:

 به بیاورند.مشبّه

 روانجوانان و پیران روشن

 
 چو سرو سهی و چو آب روان 

                                              (4083) 
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 رها كرد در دز زن و دخت و پور

 
 پسر داشت و دختر چو ماه و چو خور 

                                               (3536) 

بهی به باشد و هر مشبهّتشبیه مفروق: در مقابل تشبیه ملفوف، تشبیه مفروق آن است كه چند مشبّه و چند مشبّه

 (.238: 1387را تالی مشبّه خود قرار دهند )همایی،

 به شبگیر آمد مغل سوی جنگ

 
 به بالا چو كوه و به پیکر چو سنگ 

                                                (6018) 

 پر از چین چو زلف پریچهره روی

 
 سر او چو كوهی و دردن چو موی 

                                               (3428) 

 آورند.به یک مشبّه میتشبیه جمع: دراین نوع تشبیه برای چند مشبهّ

 ه دشتسوز را دفت مردی كجهان

 
 چو آتش درخشید و چون آب دشت 

                                               (6209) 

 روانبخش روی نگار جهان

 
 چو باد بهار و چو آب روان 

                                              (5877) 

 دریزن و مرد كردند لابه

 
 چو سنگ و چو سندان دل لشکری 

                                              (5744) 

به تفضیل و ترجیح تشبیه تفضیل: آن است كه نخست تشبیه كنند و پس از فراغت از تشبیه، مشبّه را بر مشبهّ

 (.371دهند )ترجمان البلاغج: 

 نگو ماه تابان و سرو سهی

 
 مه او را پرستار و سروش رهی 

                                                 (662) 

 بویژه كه باشد خدیو جهان

 
 دل و دست برتر ز دریا و كان  

                                               (6521) 

 رخ فرّخش به ز تابنده ماه

 
 یکی آفتابی به زیر كلاه 

                                               (5131) 

 دو بانوی او به ز صد نوبهار

 
 نرسته چنان سرو بر جویبار 

                                               (7406) 

 تشبیه تلمیحی

 عمر چون سلیمان جهان آن او

 
 تو دویی كه تخت است عثمان او 

                                                    (33) 

 بر او مهربان دشت دریای نیل

 
 چو آتش كه دلزار شد بر خلیل 

                                               (3873) 

ع نیز دیده تقلیدی و غیرمخیل است، اما در برخی موارد تشبیهات نو و بدی بیشتر تشبیهات موجود در منظومه،

 (.67:1397میشود كه چنین تشبیهاتی در آثار پیش از تبریزی دیده نمیشود )دوهری،

 ز تیر و كماندار چون شد درشت

 
 شده رخش مانندۀ خارپشت 

                                                (2833) 
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 ز تیر سواران آوردداه

 
 شده خارپشتی رخ بارداه 

                                               (3475) 

استعاره تشبیه فشرده است و در شعر از تشبیه تأثیردذارتر است و زیبایی بیشتری به شعر میدهد. در استعاره: 

 ترین صورت بیانی شاعر به شمار آورد.میان انواع صور خیال استعاره را به جهت ایجاز و تخیل باید هنرمندانه

 استعارۀ مصرحه

 های پاكیزه سفتدهربباید 

 
 از این بیش نتوان ز خود باز دفت 

                                                  (92) 

 دلش رفت از دست از دست او

 
 مست او نردسشده مست از  

                                                (119) 

 دلجو بر باد رفت سهی سرو

 
 به از راستی نیست، بیداد رفت 

                                               (4111) 

دراین نوع استعاره، مشبه را ذكر میکنند و آنگاه با همکاری یکی از ملائمات یا صفات مشبه، به  استعارۀ مکنیه:

ای بیراهگی و نابهنجاری در استعاره نهاستعارۀ كنایی یا مکنیّه را دو»به پی میبریم. به عبارت دیگر وجود مشبه

(. در استعارۀ مکنیه، عناصر طبیعی و معنوی در قالب تشخیص به كار درفته 123: 1372)كزازی،« میتوان شمرد

 اند و در بسیاری از موارد به شکل اضافج استعاری به كار برده میشوند.شده

 چو درمانده دردیم یاری دهد

 
 دهد در رستگاریكلید  

                                                  (28) 

 است دردن بادهچه خونها كه در 

 
 ادر پیل خورده كه افتاده است 

                                               (6873) 

 سمُ او ز چرخ آتش افروختی

 
 را سوختی دل ماه و ناهید 

                                              (1279) 

 ولی سروبالا و خورشیدچهر

 
 دست سپهربه نیرنگ بخشیده  

                                             (4724) 

دی استعاره از جان و زند« یک مشت خون»داهی نیز استعارات ابداعی و جدید در منظومه به كار رفته است. مثلاً 

 (.70:1397كه در شاعران پیش از احمد تبریزی دیده نمیشود )دوهری،

 ببخشید سالار والادرون

 
 به صد زاری و لابه یک مشت خون 

                                               (2089) 

 امیدی نمانده است ما را كنون

 
 بیا تا بخواهیم یک مشت خون 

                                                (3081) 

 انگاری به كار رفته است.نامه آرایج تشخیص و انساندر بسیاری از ابیات شهنشاه تشخیص:

 ز تیرش ز سر دیده بیرون شده

 
 دل تیر بر چرخ پرخون شده 

                                                (810) 

 میزد ز آسیب رخشزمین بانگ 

 
 چو در ابر داه بهاران رخش 

                                                  (950) 
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 ز آواز مرد و ز درد ستور

 
 ستاره كر و چرخ دردنده كور 

                                               (1184) 

اشاره كرد كه دریا به انسانی جهاندیده مانند شده كه كمر خود های ابتکاری در منظومه به بیت زیر میتوان از نمونه

 (.71:1397را با كشتیهای بسیار آراسته است )دوهری،

 جهاندیده فرسودۀ روزدار

 
 زده بر كمر كشتی بیشمار 

                                               (3542) 

دو معنی دور و نزدیک دارد، كه معنی دور آن منظور است، یعنی  .كنایه شیوۀ غیرمستقیم بیان اندیشه است كنایه:

كنایه یکی از »برداشتی كه از آن عبارت، در فرهنگ مردم آن جامعه رایج شده است، مد نظر دوینده است. 

شناسی مهم (. توجه به كنایات در سبک139:1392)شفیعی كدكنی،« صورتهای بیان پوشیده و هنری دفتار است

 (.30:1390فقط كسانی كه به زبان تسلط كافی دارند میتوانند از این باب استفاده كنند )شمیسا، است؛ زیرا 

 كنایه از صفت و موصوف

 آمدیم چینخوشهبه شهر تو چون 

 
 نه بهر كمان و كمین آمدیم 

                                               (5731) 

 هاهخای سوز دفتش كه ایجهان

 
 هست پیدا تو را و نه پاینه سر  

                                               (6260) 

 كنایه از فعل

 می ناب دیوانه پر نوش كرد

 
  نمک را و نان را فراموش كرد 

                                              (7931) 

 چو دل بود و مل بود بر دست و بس

 
  كسز شادی نگنجید در پوست  

                                              (7287) 

 خواجه بر هرچه هست بزن پشت پا

 
  به دندان بخا پشت دستادرنه  

                                             (7250) 

 چو لاله پریشان و دل سوخته

 
  بجز باد چیزی نیندوخته 

                                               (476) 

 پر از درگ و آهو كند چاه را

 
 روباه را خواب خردوشدهد  

                                               (597) 

 های دیگر كمتر دیده میشود:نامه آمده است و در منظومهاز دیگر كنایاتی كه یکی دو بار در شهنشاه

 خداوند بازو و نیرو شده

 
 شده چارپهلوبه یک باردی  

                                              (4709) 

 به دل همچو زنگی به رخ چون فرنگ

 
 و همه مرده رنگ زرددیوشهمه  

                                              (4030) 

 اندام.كنایه از تنومند و درشت« چهارپهلو»ترسو است و كنایه از مردم دورو و منافق یا « زرددوش»

المثل و اسلوب معادله وجود دارد كه شاعر بیشتر آنها را از در برخی ابیات منظومه انواع تمثیل، ارسال تمثیل:

 المثلهای رایج اخذ كرده است.ضرب
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 به چشم و مژه جای او كرده پاک

 
 زر پاک را شستن چه باک 

                                              (3480) 

 چو روزی دو راندند بر بوم و بر

 
 به دِل در بمانند آسان چو خر 

                                               (4773) 

 مرا خرد كردند ایشان دریغ

 
 كه زخم زبان بدتر از زخم تیر 

                                                (4799) 

 چه بهره ز لشکر ز خفتان و خود؟

 
 ده مرگ دارو كه را داشت سود؟ 

                                                (5607) 

 بسازید رخسار هر دو سیاه

 
 بدوزید زود از نمدها كلاه 

                                                (5941) 

در حماسه » یکی از مهمترین ویژدیهای حماسه، بزردنمایی دلیری و جنگاوری قهرمانان است. مبالغه:اغراق و 

نامه در بسیاری از ابیات شهنشاه (.447 :1370 )شفیعی كدكنی،« اغراق شاعرانه جای همج انواع تصویر را میگیرد

نبرد و خونریزیها آمده است. داهی هم دلاوری نیز اغراق و مبالغه دیده میشود كه بیشتر آنها در توصیف میدانهای 

 آمیز وصف شده است.و جنگجویی سپاهیان به شکلی اغراق

 ز سمُ تگاور هوا تیره دشت

 
 بلرزید كوه و فرو رفت دشت 

                                               (6975) 

 ز یک زخم جنگاور شهریار

 
 دو نیمه شدی برگ و اسب و سوار 

                                               (6051) 

 ادر در زمین بنگرد روز كین

 
 دو نیمه شود پشت داو زمین 

                                                (830) 

 مجاز
 زن و دخت مردم به بیره فروخت

 
 را بسوخت جهان به بیداد جان 

                                               (2496) 

 مجاز از مردم جهان

 بیشمار شهریانستاده به پا 

 
 به سر پرنیان و رخان پر كنار 

                                               (3108) 

 مجاز از مردم شهر

 نیارد خدا راست بدخواه را

 
 نبوده است دمراه را آتشجز  

                                               (4627) 

 مجاز از جهنم

 شب از یاد بانو نمیکرد خواب

 
 آب همه روزه میریخت از دیده  

                                               (6136) 

 مجاز از اشک
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 اردیبهشت، خرامیده دیشده 

 
 در و دشت دردیده اردیبهشت  

                                               (7501) 

 مجاز از زمستان، مجاز از بهار

و در اصطلاح بدیع، آن است كه دوینده در « به چیزی اشاره كردن»یا « به چیزی نگریستن»تلمیح یعنی تلمیح: 

(. استفاده از نام 153: 1379ضمن كلام به داستان یا مثلی یا به مضمون آیه و حدیثی اشاره كند )صادقیان، 

دهندۀ این مطلب است كه شاعر شخصیتهای اساطیری، پهلوانی و دینی، و تلمیح به داستان زنددی آنها نشان

سردذشت پیشینیان خود را مایج عبرت میدانسته است. تلمیحات موجود در منظومه را میتوان به دو دستج اساطیری 

 بندی كرد.و دینی تقسیم

ای و تاریخی اشاره شده است. نامه به شخصیتهای اسطورهدر بسیاری از ابیات شهنشاهطیری و دینی: تلمیحات اسا

مذهبی قابل بررسی است كه هر كدام به اساطیر سامی و -ها در سه بخش حماسی، غنایی و تاریخیاین اسطوره

تلقی  اما با نفوذ عنصر تركی، ت،ایرانی تقسیم میشود. در آغاز پیدایش شعر دری بیشتر اساطیر جنبج ایرانی داش

شاعران از اسطوره تغییر كرد و اساطیر نژاد سامی و خوار شمردن اساطیر ایرانی در اشعار فارسی دسترش یافت 

تعلق خاطر خود را به قوم و ملیت ایرانی نشان داده در  (. تبریزی كه معمولا238ً-9 :1370 )شفیعی كدكنی،

بیشتر از  نامه،های ایرانی استفاده كند. در شهنشاهاست تا بیشتر از نمونه ها هم تلاش كردهانتخاب اسطوره

های های حماسی نام برده شده است كه اغلب آنها شخصیتهای شاهنامه فردوسی هستند. در مورد اسطورهاسطوره

های اسطوره شیرین و فرهاد نام برده است. تبریزی در مورد غنایی هم شاعر بیشتر از شخصیتهای ایرانی خسرو،

های سامی و اسلامی استفاده كرده است. در جدول ذیل به برخی از این اسامی و بسامد آنها دینی بیشتر از نمونه

 اشاره شده است.

 بسامد نام شخصیت اساطیری

 22 رستم

 19 سلیمان

 15 زال )دستان(

 9 فریدون

 8 فرهاد و شیرین

 8 قارون

 7 افراسیاب

 5 جمشید

 3 نمرود

 

نامه )هشت هزار بیت( پرداخته و آمار همانگونه كه اشاره كردیم مقالج حاضر به بررسی نیمی از دیوان شهنشاه

 شده شامل هشت هزار بیت اولیج كتاب میشود.داده

 تلمیحات اساطیری

 به یکباره بی رنگ و آیین شده

 
 چو فرهاد و خسرو ز شیرین شده 

                                                 (490) 
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 تو دویی كه خورشید تابنده است

 
 همانا فریدون فرخنده است 

                                              (2241) 

 بگیرد جهان را به مردی و زور

 
 ببخشد به سلم و به ایرج به تور 

                                               (2242) 

 ما را درختی زرینمانده است 

 
 سیاووش را كشت درسیوزی  

                                                (2487) 

 تلمیحات دینی

 سهی بارور شد چو مریم به باد

 
 مسیحادمی را ز ناداه زاد 

                                                (277) 

 ز تیغ آنچه او دید در داوری

 
 ندیده ز انگشتریسلیمان  

                                               (1496) 

 به هم بر زند بود و نابود را

 
 به پشه دهد مغز نمرود را  

                                              (3743) 

 بر او مهربان دشت دریای نیل

 
 چو آتش كه دلزار شد بر خلیل 

                                               (3873) 

 میان دو لشکر یکی پادشاه

 
 چو قارون و چون قارنش دنجگاه 

                                               (4313) 

 ز دانش چو دریا بسان علی

 
 شده رام فرمان او بوعلی 

                                                (4013) 

 ایهام
 چو سنگون شنید شیرینسخنهای 

 
 آرمیدچو فرهاد و خسرو نمی 

                                              (1754) 

 بانو(داشتنی و خوشایند؛ شیرین)شیرین: دوست

 چو تو كس نبود و نباشد خدیو

 
 تو را برد از ره چو دیو سلیمان 

                                                (7972) 

 به هنگام بفرست تا جان بری

 
 یک انگشتری سلیمانبه دست  

                                                (7902) 

 معتصم میفرستد.()سلیمان: حضرت سلیمان؛ نام یکی از خویشاوندان هلاكو است كه او را نزد 

 كه رستم ندیده و افراسیاب

 
 جوانان و پیران لشکر به خواب 

                                               (4645) 

 )پیران: پیرمرد؛ پیران ویسه(

 مهردذر نیست باری كسی را ز 

 
 ادر مهر نبود نگردد سپهر 

                                                  (492) 

 )مهر: مهر و محبت؛ خورشید(
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 آمیزیحس
 فرستاده دفت سخنهای رنگین

 
 ده از بزم راند و ده از باده دفت 

                                                (1864) 

 چو سنگون شنید سخنهای شیرین

 
 آرمیدچو فرهاد و خسرو نمی 

                                              (1754) 

 پارادوكس

 شادِ اندوهگینسخن دفت و شد 

 
 به یک دم بدادش دو سه پوستین 

                                               (4840) 

تضمین مصراع یا بیتی از  نامه با اندكی تفاوت، شبیه بیتی از شاهنامه یا دقیقاًداهی برخی ابیات شهنشاهتضمین: 

آن است. تبریزی بارها ابیاتی از بوستان یا دلستان سعدی را هم تضمین كرده است. شاعر در اینگونه موارد معمولاً 

ای تلویحی و بدون نام بردن از فردوسی یا سعدی، به تضمین بودن بیت یا مصرع اشاره كرده است كه تعداد بگونه

 بسامد آنها هفت بیت است.

 مین از سعدیتض

 بگفتند آنها كه دانشورند

 
 «پروران از هنر لاغرندكه تن» 

                                                   (46) 

 چه خوش دفت سازنده دمساز خوش

 
 «به از روی خوب است آواز خوش» 

                                               (7860) 

 میکندخداوند خرمن زیان »

 
 « چین سر دران میکندكه بر خوشه 

                                               (5735) 

 تضمین از فردوسی

 كژی را بهل، كار دشوار نیست

 
 «به از راستی در جهان كار نیست» 

                                               (6767) 

 كه تندی و تیزی نیاید به كار»

 
 « به نرمی برآید ز سوراخ مار 

                                              (3038) 

 ستیزه به جایی رساند سخن»

 
 «كه ویران كند خاندان كهن 

                                              (7906) 

 «ز نیزه هوا چون نیستان شده»

 
 ز بردستوان با دلستان شده 

                                               (3787) 
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 نامههای ادبی پركاربرد در دیوان شهنشاهجدول بسامدی آرایه

 

 سطح فکری

و ستایش خلفای چهاردانه آغاز میشود. تبریزی در باب تازدی  نامه با ستایش خداوند و نعت پیامبر اسلامشهنشاه

میخواهد برخلاف دیگران تنها با استفاده از لغات فارسی دری این كار را به انجام اثر خود تأكید میکنیید كیه 

از دلیییل نییامگذاری منظومج خود سخن دفته و ابیاتی را  نامه،برساند. ناظم در ادامه و ذیل در تسمیج شاهنشاه

ات وارد مبحث اصلی آورده است. تبریزی پس از این مقدم در ستایش ممدوح خویش، سلطان ابوسعید ایلخانی،

آید شروع كرده جد اعلای مغولان به شمار می كه طبق یک روایت، شده و تاریخ مغول را از زمان یافث )پسر نوح(

به تاریخ زنددانی و اقدامات او میپردازد. سپس بخش اصلی كار را به تاریخ سلسلج  است. تبریزی با بیان تولد چنگیز،

 736-738آن را با رویدادهای دو سال نخست پس از مرگ ابوسعید ایلخانی ) ایلخانی در ایران اختصای داده و

تاریخی است و قسمت اعظم آن مدح و توصیف جنگاوریهای -نامه منظومج حماسیبه پایان میبرد. شهنشاه ه.ق(

 ممدوح است، اما از ویژدیهای اصلی سبک فکری احمد تبریزی میتوان به موارد ذیل اشاره كرد:

فره نیرویی ایزدی اهورایی »در جامعج ایرانی، شاه باید دارای فره، هنر، نژاد و خرد باشد. فره ایزدی: اعتقاد به 

فره زبان (. »290:1389خواه،)دوست« ناپذیر میسازداست كه با خرد همراه شده و او را توانا، شکوهمند و شکست

ن و لازمج برتری او به شیوۀ دین سخن دفتن و عمل دهنده به ایرانیاخرد و دلیر پادشاهی بر اقلیم دونادون، پناه

به آن است. فره كه تنها به شاه ایران )به معنای جهان( تعلق میگرفت نیازمند نژاد، اصالت دودمانی، تربیت مبتنی 

 بر آرمانها، آشنایی با شکار و سواركاری، پرهیزداری، آزاددی و دلیری، اقتدار، زهد و عدالت، راستگویی و خردمندی

( این مورد 134:1386)زمانی،« بود و نظر به پیوند دین و سیاست، ایرانیان بدیلی برای این نظام نمیپذیرفتند

تبریزی در بیشتر مواضع با صفاتی مثبت از چنگیزخان و فرزندانش نام  نامه دیده میشود.بوضوح در بطن شهنشاه

 دفتارش را ستوده و وی را دارای فرّ شاهی دانسته است.برده، بارها آنها را به خورشید و ماه تشبیه كرده، چهره و 

 یسودا خداوند اورنگ شد

 
 درخشیده از فرّ و فرهنگ شد  

                                                 (422) 

 به دانش كسی چون تموجین نبود

 
 كسی را چنان فرّ و آیین نبود 

                                                 (650) 

هتشبی
42%

هاستعار
26%

کنایه
14%

حتلمی
8%

تشخیص
4%

ضرب المثل
2%

مجاز
3% ایهام

1%
تشبیه

استعاره

کنایه

تلمیح

تشخیص

ضرب المثل

مجاز

ایهام
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 زمین بوس و روزی تموجین ببین

 
 سر و سایه و فرّ و آیین ببین 

                                             (1054) 

خردمند، نامه بارها دانش و هنر ستایش شده و صفاتی مانند در شهنشاهستایش دانش و خرد و نکوهش نادانی: 

در منظومج احمد تبریزی بارها چنگیزخان به دانشوری و  خردپیشه، دانشور، خداوند دانش، و جان هنر آمده است.

 والادهری وصف شده است.

 جوانبخت دانندۀ دوربین

 
 خرد یاور او را، هنر همنشین 

                                                (175) 

 هنررسیده است تولی سپهر 

 
 كه چنگیزخان خواند او را نوكر 

                                               (4734) 

 خنک جان او را كه دانشور است

 
 خرد پادشه را به از لشکر است  

                                               (4771) 

 روی خرد، دشت مرد از نبرد

 
 كردسپه را نگه داشت اندیشه  

                                              (5069) 

 بگویش كه بردرد و بشنو سخن

 
 درت هست دانش درنگی مکن 

                                                (5438) 

 خنک آنکه دارد ز دانش سپاه

 
 درش نان نباشد بود پادشاه 

                                                (649) 

 ز نادان هزاران پریشانی است

 ز دیوانه مردم جدا شو روان

 

 بتر از همه چیز نادانی است 

 كه پیوند نادان بکاهد روان

                                              (7623) 

دلاوریها و جنگاوریهای شاعر در منظومج خود به مدح چنگیز و فرزندانش پرداخته و شرح پهلوانی و جنگجویی: 

آنها را ستوده است. او حتی آنها را برتر از پهلوانان شاهنامه میداند و در برخی موارد هم دلاوری و جنگجویی 

 چنگیزخان و فرزندانش را همراه با بازتاب دادن بیرحمی و خونریزیهایشان مورد توجه قرار داده است.

 زدی قوتله شاه پولادچنگ

 
 و داهی خدنگدهی تیغ ده درز  

                                                (357) 

 چو چنگیزخان نیست امروز شاه

 اندسپاهی كه هر یک سری بوده

 به از سام و دستان و از تهمتن

 

 نباشد به بازو و بر دستگاه 

 اندهمه تیغ را كار فرموده

 زنفتادند با قارن رزم

                                              (4119) 

 چو سالار خسرو ز مادر نزاد

 
 مگو از كیومرث وز كیقباد 

                                               (4289) 

 نامه ابیات بسیاری به پند و حکمت اختصای یافته است.در شهنشاهپند و اندرز: 
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 برآورد هوشبه دست خود از خود 

 دل از مهر دیتی ببر زینهار

 

 مرا ای چو دیده، به من دوش دار 

 كه او را جز آزار تو نیست كار

                                               (5142) 

 مرو در پی سیم و زر زینهار

 
 هنر ورز و دانش كه این است كار 

                                              (7602) 

 خنک آنکه او راست دوید سخن

 ادر كژ روی شرمساری بود

 

 مگو هیچ بد، نیک اندیشه كن 

 پی راستی رستگاری بود

                                                 (654) 

 بخشش و دهش

 كنون داستان جهانبان شنو

 چو او زر ندیده است حاتم به خواب

 

 شنوز بخشش چه كرده است قاآن  

 نه قارن نه قارون نه افراسیاب 

                                               (6514) 

 ز آوازۀ بخشش پادشاه

 
 همه سر نهادند آن جایگاه 

                                               (6531) 

 توانگر شد از بخشش او سپاه

 
 می ناب خوردند بر پادشاه  

                                               (2433) 

اعتباری و نامه، اشاره به بییکی از پركاربردترین مضامین در ابیات شهنشاهاعتباری دنیا و نکوهش روزگار: بی

 بیوفایی دنیا و نکوهش روزدار است و اینکه سرانجام همه مرگ است.

 جهان خانج سوگ و درد است و رنج

 
 است یکسر سرای سپنج دورنگ 

                                                 (403) 

 چه درمان و چاره؟ جهان دلبر است

 
 زن پیر جادو و افسونگر است  

                                              (3570) 

 چه ارزد جهان؟ چیست؟ پیچ است پیچ

 
 به جان دلیران كه هیچ است هیچ 

                                               (5190) 

 جهان خانج درد و رنج است و بس

 
 همه درد از بهر مرد است و بس 

                                              (5883) 

 لب هر كه خندید چشمش دریست

 
 برفت آنکه آمد بمرد آنکه زیست  

                                              (2149) 

 ندارد سپهر ستمکاره باک

 
 برآرد به تخت و درآرد به خاک 

                                             (2150) 

 خورینکوهش باده
 چنین دفت دانا كه باده مخور

 مخور بیش، خود را به فریاد رس

 

 و كركند مرد داننده را كور  

 بریده است روی دل هیچکس

                                             (2251) 
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ها و مضامین كلیدی در اعتقاد به قضا و قدر و نادزیری آدمی از سرنوشت محتوم، یکی از بنمایهتقدیرگرایی: 

 نامه است.شهنشاه

 دهی دار فرمود و ده داد تخت

 
 به فرمان او ریخت برگ درخت 

                                               (3229) 

 خدا راست فرمان همه آن او

 
 نشاید دذشتن ز فرمان او  

                                               (6406) 

 شود مرد و زن خاک ار چاره نیست

 
 چو ما در جهان هیچ بیچاره نیست 

                                                 (418) 

 كند دردش دنبد لاهورد

 
 دهی خانه ویران، دهی سرخ و زرد 

                                                 (553) 

 ادر بخت یاری دهد بگذرم

 
 ستایش كند سهمگین لشکرم 

                                                (1937) 

 گیرینتیجه

نامه، را به تقلید از شاهنامج فردوسی سرای دورۀ ایلخانی است كه منظومج خود، شهنشاهاحمد تبریزی شاعر حماسه

 سروده است. با بررسی سه سطح زبانی، ادبی و فکری این اثر میتوان نتایج ذیل را به دست آورد:

كهن اعم از قافیه و ردیف را رعایت كرده است و بیشتر ردیفها  شاعر در سطح زبانی تمامی موازین و اسلوب شعر

نامه مشخص شد كه های عربی، تركی، مغولی در شهنشاهاز نوع فعل و ضمیر هستند. با بررسی میزان كاربرد واهه

منظومه های بیگانه پرهیز كرده است و تعداد لغات عربی، تركی و مغولی موجود در شاعر تا حد زیادی از آوردن واهه

شمار و ناچیز است. همچنین از تركیبات و اصطلاحات عامیانه و كلمات جدید بسیار كم بهره برده و بسیار انگشت

 تركیباتی كه پارسی اصیل و ناب هستند مورد استفاده قرار داده است.

كرد كه به تقلید از های بدیع لفظی میتوان به تکرار، جناس، تضاد، و مراعات نظیر اشاره از پركاربردترین آرایه

ها را به كار برده و نوآوری خاصی به چشم نمیخورد. در سطح ادبی بیشترین صور خیال در پیشینیان این آرایه

اشعار، تشبیه است و مجاز كاربرد چندانی ندارد. تشبیهات بیشتر حسی به حسی و مرسل هستند و تشبیهات 

ای هستند كه در دیوان شاعران ود در دیوان وی، كلیشهشمار است. اغلب استعارات موجمعقول و مركب اندک

احمد تبریزی در استفاده از استعارۀ مصرحه، درایش فراوانی به عناصر طبیعی دارد  های فراوانی دارند.پیشین نمونه

یه نامه چندان زیاد نیست و نسبت به تشبهای موجود در شهنشاهتعداد استعارهو در وصف آنها را به كار میگیرد. 

دیری از داستانهای اساطیری، غنایی و دینی تلمیحاتی در منظومه آورده است. كاربرد كمتری دارد. شاعر با بهره

های دینی بیشتر شیرین و فرهاد نام برده و در اسطوره های غنایی بیشتر از شخصیتهای ایرانی خسرو،در اسطوره

نامه ای دینی كه بیشترین بسامد را در شهنشاههای اسطورههای سامی و اسلامی استفاده كرده است. شخصیتاز نمونه

 از حضرت سلیمان و جمشید. دارد عبارتند

سرایی از آنجا كه با منظومج حماسی روبرو هستیم اغراق و مبالغه بسیار پركاربرد است كه از ویژدیهای اصلی حماسه

پیشینیان است. آرایج ایهام كه بر ظرافت و است، در این صنعت نیز نوآوری به چشم نمیخورد و بیشتر تقلید از 

كمتر به كار رفته است. در واقع شاعر بیشتر سعی كرده به روایت تاریخ بپردازد تا به آفرینش  ابهام هنری میفزاید،

اثر هنری. از نظر موضوع، موضوعات مدح و جنگاوری دو موضوع اصلی در اشعار او هستند و در اشعار خود به 



 287-315 صص ،92 پیاپی شماره ،16 دوره ،1402دی  ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 312

اعتباری دنیا، و پند و اندرز اشاره كرده است. فرّ و فرهنگ، دانش و خرد، نکوهش روزدار و بی موضوعاتی مانند

شاعر با استفاده از ابزارهای زبانی و بلاغی به توصیف جنگاوریها و دلاوریهای چنگیزخان و جانشینانش پرداخته و 

و در هر فرصتی كه پیش آمده پهلوانان ایران بصورتی زیركانه و پنهانی خونریزیها و ستمگریهای آنها را بیان كرده 

الدین خوارزمشاه كه او را دارای فرّ و فرهنگ دانسته و تصویری و شاهان اساطیری را ستوده است؛ از جمله جلال

 سوزناک از مرگ او ترسیم كرده است.

 

  قدردانی و تشکر

 اند، سپاسگزارم.یاری نمودهها و مساعی خالصانه خویش مرا از ماهنامه بهار ادب كه با راهنمایی

 

  منافع تعارض

 فعالیتهای حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینماید دواهی مقالج این هنویسند

 مقررات و قوانین كلیج طبق تحقیق این دارد. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، هنویسند پژوهشی

 حامیان و منافع احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی

 میگیرد. عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی
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